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سینماحقیقت زیر درختان زیتون

مدیر شبکه مستند مطرح کرد
مردم از مستند ارتزاق فکری 

می کنند
به گزارش «شــرق » به نقل از ستاد اطلاع رسانی  �

چهاردهمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت»، 
محســن یــزدی، مدیر شــبکه مســتند و از اعضای 
سیاســت گذاری جشنواره «ســینماحقیقت»، درباره 
تأثیری که ســینمای مســتند و جشــنواره «ســینما 
حقیقــت» در توســعه فرهنگی جامعــه می تواند 
داشــته باشــد، گفت: «به عنوان مدیر شبکه مستند 
و باســابقه چندســاله مدیریت در حوزه مستند باید 
بگویم به عنوان مدیرهای رسمی هنوز درک نکرده ایم 
که مســتند چه تأثیری می تواند داشــته باشد. همه 
در صحبــت از این حرف ها می زننــد، اما در عمل به 
شکل درونی اهمیت حوزه مستند را درک نکرده ایم 
و نمی دانیم که چقــدر این حوزه می تواند در جهت 
منافــع ملی مؤثــر عمل کنــد».او افــزود: «کاری با 
آدم هایی که مســتند را به عنوان مســتند و مستند را 
به عنوان هنــر می خواهند ندارم. نظرشــان محترم 
اســت؛ اما من معتقدم مستند باید برای منافع ملی 
و رشــد خصایل خوب انســانی باشــد. این اتفاق به 
شرطی رخ می دهد که ما با آن نه به عنوان یک پدیده 
فانتــزی، بلکه به عنوان یک موضــوع جدی برخورد 
کنیم. بایــد آدم های متخصص را در حوزه مســتند 
جــدی بگیریم. آنها باید طرف مشــورت قرار بگیرند 
و به حرف و تخصصشــان احترام گذاشــته شــود».
یزدی در ادامه صحبت هایش گفت: «گاهی بعضی 
به گونه ای صحبت می کنند که گویی تولید مســتند 
کار ســاده ای بوده و با چســباندن چند تصویر اتفاق 
می افتد، درصورتی که اگر مقداری بیشــتر دقت کنیم 
می فهمیم این طور نیست. خیلی بد است که برخی 
مواقع با مستند این اندازه سخیف برخورد می شود».
عضو شورای سیاست گذاری چهاردهمین جشنواره 
«ســینماحقیقت» درباره اینکه ســینمای مستند تا 
چه اندازه می تواند در رفع نیازهای جامعه و کشــور 
مفید واقع شود، توضیح داد: «حوزه مستند نسبت به 
داستانی قالب ارزان تری دارد، به همین دلیل برخورد 
مردم با مستند به عنوان چیزی که مبتنی بر واقعیت 
است، به گونه ای است که آن را بهتر می پذیرند. حوزه 
مســتند گونه های متفاوتــی دارد؛ از جمله انواع آن 
می توان به مستندهای آموزشی اشاره کرد که درباره 
آن می شــود خیلی حرف زد. مــا در این حوزه عقب 

هستیم و باید بهتر عمل کنیم».

 خیابانی به نام استاد «محمدرضا 
شجریان » نام گذاری شد

محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی  �
و اجتماعی شــورای شــهر تهران،  از اجــرای مصوبه 
نام گــذاری «خیابان شــجریان» خبــر داد.محمدجواد 
حق شــناس، رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر تهران، از اجرای مصوبه نام گذاری خیابان 
شجریان خبر داد.به گزارش «شرق»، دکتر محمدجواد 
حق شناس با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: «کمیسیون نام گذاری و تغییر نام معابر و اماکن 
عمومی شهر تهران در دوره پنجم توأمان با پاسداشت 
یاد و نام شهدای گران قدر همواره بر نام گذاری مشاهیر 
و نــام اوٓران عرصه فرهنگ و هنر این ســرزمین اهتمام 
داشــته اســت».او در ادامه توضیح داد: «در این راستا 
از حمایــت و همراهی اکثریت قاطع اعضای شــورای 
اسلامی شــهر تهران برخوردار بوده است، در فروردین 
سال ۱۳۹۸ شــورای اسلامی شــهر تهران در اقدامی 
مانــدگار در کنــار شــاعران و هنرمندانی دیگــر از این 
مرز و بــوم معبری را به نام خســروی اوٓاز ایران اســتاد 
محمدرضا شجریان که اوٓای ربناى او بیش از چهار دهه 
در هنگام افطار معنوی ترین خاطرات مشترک ایرانیان 
ازٓاده و حق جو را رقم زده است، در منطقه ۲ شهرداری 
نام گــذاری کرد. در انٓ برهه ریاســت محترم شــورا به 
دلایلی اجرای این مصوبه را مراعا نگه داشــته تا در ۱۹ 
مهر سال ۹۹ و بعد از درگذشت سوگمندانه این هنرمند 
پــراوٓازه، اقٓای مهندس محســن هاشمی رفســنجانی، 
رئیس محترم شورا الزام اجرای مصوبه فروردین سال 
۱۳۹۸ را به شــهردار محترم ابلاغ کردند.از انٓ تاریخ تا 
امروز بیش از دو ماه و اندی می گذرد و از تذکر این جانب 
به شهردارى برای اجرای این مصوبه نیز ۱۵ روز گذشته 
اســت. با توجه به پیگیری های مکرر رئیس و اعضای 
شــورا و کمیســیون این مصوبه در اسٓتانه شب یلدا به 
مرحله اجرا رسید».لازم به توضیح است که حمیدرضا 
نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، نیز حدود دو هفته 
پیش از شهردار تهران خواست تا مصوبه شورای شهر 
مبنی بر نام گذاری خیابان استاد محمدرضا شجریان را 

اجرائی کند.

یکــی از مهم تریــن پرونده هــای قضائــی در دهه ۸۰ 
خورشــیدی در ایران بدون شــک قتل کــودکان بی گناه 
منطقه پاکدشت اســتان تهران به دست قاتلی سریالی 
اســت که قطعا دل هر کسی با شــنیدن و خواندن این 
رویداد تأســف بار بــه درد می آید. اساســا کودک آزاری 
(child abuse) در همــه جــای جهــان جــزء جرائم 
بخشــش ناپذیر و غیر قابل اغماض محســوب می شود 
و در ایــران هم قاتــل این پرونده معــروف به «بیجه» 
به دلیــل قتل قریب بــه ۲۰ کودک به اعــدام محکوم 
شــد. به تازگی فیلم مستندی درباره این موضوع ساخت 
شده است که هرچند به چهاردهمین جشنواره مستند 
سینما- حقیقت راه نیافت؛ اما به نظر می رسد از نقطه 
نظر ســوژه و صراحــت در بیان برخــی حقایق ماجرا 
فیلمی تأمل برانگیز اســت. فیلم بــا گفت وگوی تلفنی 
نویســنده و پژوهشــگر فیلم – رضا مشــتاقی – با پدر 
یکی از مقتولان آغاز می شــود که در برابر درخواســت 
گفت وگوشــونده برای بازگوکردن مجــدد وقایع مقابل 
دوربین امتناع می کند و با این جمله که «پسرم که دیگر 
زنده نمی شود... همسرم دوباره حالش بد شده... لطفا 

دیگر مزاحم نشوید» به مکالمه پایان می دهد.
شــاید از زاویه ای بتوان جمله «لطفــا دیگر مزاحم 
نشــوید» را کلید واژه سرگذشــت کــودک آزاری در این 

پرونده تلقی کرد!
کودک آزاری بنا بر تعریف سازمان جهانی بهداشت 
عبارت اســت از هر گونه بدرفتــاری فیزیکی یا عاطفی، 
سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی توجهی 
یا اســتثمار تجاری یا ســایر انــواع اســتثمار، که منجر 
به آســیب واقعی یا احتمالی به ســلامت، بقا، رشد یا 
کرامــت کودک در زمینه روابط یا مســئولیت، اعتماد یا 
قدرت شــود. حال با این نگاه شــاید بهتر بتوان به این 

فیلم توجه کرد.
فیلم در ادامه به موشــکافی داســتان پیچیده – یا 

شاید هم ســاده !- چگونگی پیدا کردن قاتل می پردازد 
و هرچــه جلوتر می رود، عمــق بی کفایتی و بی تفاوتی 
همه ارکان جامعه را پیش روی تماشــاگران به نمایش 

می گذارد.
زندگی مشــقت بار حاشیه نشینان – در اینجا منطقه 
پاکدشت – باعث شــده که فرزندان خانواده ها یا ناچار 
راه کودکان کار را دنبال کنند یا برای بازی در فضای پرت 
و غیرمسکونی اطراف محل زندگی شان پرسه بزنند که 

در هر دو صورت با خطرات جدی مواجه هستند.
وقتــی خبر مفقودی کــودکان به گــوش مادران و 
پدران می رســد یا به دلیل مهاجرت غیرقانونی چندان 
پیگیــر موضوع نمی شــوند – به دلیل تــرس از بیرون 
رانده شــدن از ایران – یــا به دلیل جدی گرفته نشــدن 
از ســوی مســئولان مربوطه مســکوت می ماند! نکته 
تأســف آور این اســت، وقتی فرمانــدار وقت خطاب به 
فرمانــده نیروی انتظامی منطقه با گلایه می پرســد که 
چرا ایــن خبر را زودتر به مقامات بــالا اطلاع نداده اید، 

 پاسخ این است: «مفقودی جرم نیست!».
امــا وقتی کودک خانــواده ای با ســطح مالی بهتر 
فرزندشــان گم می شود، موضوع کمی جدی می شود و 

باز هم قتلی در محدوده حفاظتی شــهر تهران صورت 
می گیرد، دیگر پرونده به جریان می افتد.

خب چنین نگاه غالبی که بر فضای این پرونده حاکم 
شده، قطعا هر قاتلی راحت تر کارش را ادامه می دهد! 
تا جایی که وقتی تیم روان پزشــکی بــا بیجه گفت وگو 
می کننــد، او به راحتی می گوید: «در دفعه اول من را که 
بازداشت کردند... اصلا تحقیقات جدی نبود!... سؤال و 

جواب ها ساده بود... آزاد شدم!».
نکته تأســف برانگیز هم این اســت کــه خانواده ای 
بعد از اعدام بیجه، همچنان به فرزند دیگرشــان اجازه 
می دهد که از همان مسیر قبلی که فرزند قبلی شان به 
دست قاتل ربوده شده، به مدرسه برود! یعنی خانواده 
همچنان درک نکرده که با تغییر نیافتن شرایط و فضای 
زندگی،  همچنان مشکلات وجود دارد و شاید یک بیجه 

دیگر در کمین باشد!
در کنار این غفلت ها، بــه آن اضافه کنید زندگی و 
نحوه رشــد بیجه در یک خانواده مملو از خشونت را! 
به اعتراف خودش در گفت وگو با گروه روان پزشــکان 
و روان شناســان در کودکــی دومرتبــه بــه او تجاوز 
شــده. در سه ســالگی مادرش را از دســت می دهد. 

کتک زدن های پدر او را به مرز بیهوشــی رسانده! تنها 
یک دوســت داشــته که او هم به دلیل آلوده شدن به 
انــواع خلافــکاری و مشــکلات با پدرش خودکشــی 
کــرده. بیجه از کودکی کار می کــرده و با وجود اینکه 
ســابقه هیچ گونه بدرفتاری نداشــته، از حیوان آزاری 
به کودک آزاری می رســد!  قطعا این چرخه خشــونت 
یک شــبه تولید نشــده؛  بلکه بیانگر تعلل و بی فکری 
در همه شــئونات جامعه بوده. وقتــی یک بی گناه در 
آن سوی حاشیه شهر به قتل می رسد،  قطعا در سویه 

دیگر هم انسان ها در امان نخواهند بود.
درست اســت که طبق قوانین بیجه به دار مکافات 
آویخته شــد؛ اما مسئولیت بازماندگان مقتولان برعهده 
کیســت؟ آیــا بعــد از گذشــت ۱۵ ســال از آن واقعه 
وحشــتناک کســی به فکــر خانواده ها هســت؟اصلا 
آسیب شناســی وجود داشــته یا خیر؟ اصلا مسئولیت 

اجتماعی چه معنایی خواهد داشت؟
فقر  پرمشــقت حاشیه نشــینان،  زندگــی  وضعیت 
اقتصادی، عدم آموزش همگانی،  تبعیض و بی عدالتی،  
جبر جغرافیایی،  ســاختار معیوب و ناکارآمدی قسمتی 
از سیستم اداری دست به دست هم داد و چنین اتفاقی 
افتــاد؛ ولی آیا امروز پاکدشــت با ۱۵ ســال پیش فرق 

کرده؟
بــا همه اشــارات به نظــر می رســد در فیلم جای 
خالی گفت وگو با خاطیان پرونده (مســئولان رسیدگی 
به پرونده کــه درباره آن غفلت کردنــد) یا مصاحبه با 
همدست بیجه یعنی علی باغی که همچنان در زندان 
اســت، دیده می شــود تا عمق ماجرا شــفاف شــود و 
چقدر خوب بود که فیلم ســاز به زندگی فعلی مردمان 
پاکدشــت هم نزدیک تر می شــد تا تماشاگران راحت تر 
بتواند فضای امروز و ۱۵ ســال پیش را مقایســه کنند و 
اینکه آیا همچنان در بر همان پاشنه می چرخد یا خیر!

ضمنا به نظر می رسد که فیلم به دلیل پرداختن به 
برخی از جزئیات باید درجه بندی سنی شود.

علــی حمــزه ای،  خبرنــگار صداو ســیما در پایــان 
می گوید: «داســتان بیجه با اعدامش تمام نمی شود و 
این داســتان هنوز ادامه دارد» و به نظر هم می رسد که 

داستان کودک آزاری باید جدی دنبال شود.

نگاهی به مستند «بیجه» به کارگردانی میکائیل دیانی

حکایت حاشیه نشینی و بی مسئولیتی همه ما

 تاریخ زندگی یک انسان
کودکی یا جوانی ازدست رفته موضوعی است که  �

بسیار درباره اش نوشته اند و هربار از زاویه ای متفاوت 
بــه آن پرداخته اند. تأمــل درباره کودکــی یا جوانی 
پشت ســر گذاشــته شــده و به طورکلی تأمل درباره 
گذشته اغلب با نوعی حســرت هم همراه است، اما 
انــگار نه برای راوی داســتان «از صفر تا بی نهایت». 
او حالا که در ســال های کهن سالی اش به سر می برد، 
ترسی از این دوران زندگی اش ندارد و با واقعیت های 
این دوران همان طورکه هست روبه رو می شود: «شاید 
همــه زن ها از اینکه بــه آنها بگویند شکســته و پیر 
شده اند بدشــان بیاید اما من برعکس از روبه روشدن 
با واقعیت ها خوشــحال می شوم و از کنارشان آسان 
عبور می کنــم. چون هروقت خــودم را در آینه نگاه 
می کنم با واقعیت پیری ام آشناتر می شوم و فاصله ها 
کمتر می شود. با اینکه چین های صورتم عمیق است 
و ریزوریز و خط خطی نیســت، مثل صورت بســیاری 
پیرهای دیگر فرونریخته اما بنیاد و چارچوبش تغییر 
کرده اســت. من به کهن ســالی، به صورت یک پدیده 
تکاملــی تاریخ نگاه می کنم و هیچ گونه رنجشــی از 
آن به دل نمی گیرم. شــاید از نظر زیبایــی، دیگر زیبا 
نباشــد و چون هارمونی ها و هماهنگی ها همه محو 
شــده و از بیــن رفته اند. چهره ای که گوشــت هایش 
فرو ریخته و چین های ریز یا درشــت سراســر صحنه 
صورت را فراگرفته و شــکل دندان ها ترکیب دهان را 
عوض کرده. اما وقتی این دو چهره را در کنار هم قرار 
می دهم -عکس دوران جوانی خودم و عکس دوران 
پیری ام- فاصله ای بین این دو هســت که همان گذر 
زندگی و زمان اســت و همان تاریخ زندگی یک انسان 
اســت...».راوی داســتان «از صفر تا بی نهایت»، زنی 
است که ســال های جوانی اش را پشت سر گذاشته و 
حالا ۲۰سالی می شــود که از وطنش مهاجرت کرده 
اســت. او زنی مهاجر اســت که بــا دو فرزندش در 
آمریــکا زندگی می کند. به قول خــودش «مهاجرت 
دوگانــه» کرده چون هم وطنــش را ترک کرده و هم 
شــوهرش را بی آنکه قانونا از او طلاق گرفته باشــد. 
«از صفر تا بی نهایت» داســتانی است به روایت اول 
شــخص از کامبوزیا گویا که به همراه داســتانی دیگر 
بــا نام «تصویر آخــر» در کتابی با عنــوان «از صفر تا 
بی نهایت» در نشــر گویا منتشر شده است. از کامبوزیا 
گویا پیش تر داستان های «لاله ها در سفر»، «لویاتان»، 
«عروســی بهار»، «جان های سرریز شده» و... به چاپ 

رسیده است.

نگاه

از صفر تا بی نهایت
کامبوزیا گویا

نشر گویا

 سمینار مجازی «الزامات سیاســت گذاری در عصر هم گرایی رسانه ها» به 
مناسبت هفته پژوهش با موضوع «نهادهای مقررات گذار شبکه های نمایش 
خانگــی و تلویزیون های اینترنتی در ایران» با حضور ســیدمحمد مهدی زاده 
عضو هیئت علمی دانشــگاه علامــه طباطبایی، باقر انصاری اســتاد حقوق 
دانشگاه شــهید بهشــتی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی، 
ســیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی اســتادیار علوم ارتباطات دانشــگاه علامه 
طباطبائی، سیدغلامرضا موسوی رئیس اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای 
ایران، سعید رجبی فروتن معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و وحید 
فرهمنــد معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ســاترا به همت پژوهشــکده 
ارتباطات دانشــکده علوم ارتباطات دانشــگاه علامه طباطبایــی و با حضور 

دانشجویان و محققان به صورت برخط برگزار شد.
مهدی زاده: توســعه رســانه های جدید، ضرورت هــای جدیدی را به 

همراه داشته است
در این نشســت مجازی «ســیدمحمد مهدی زاده» با اشــاره بــه میزبانی 
دانشگاه علامه طباطبایی از نشست هایی که با آسیب شناسی به حل مشکلات 
موجــود در زمینه های مختلف کمک می کند، گفت: این رویکرد نشــانه پیوند 
دانش با جامعه و زندگی روزمره مردم اســت و نشست حاضر، با زیرموضوع 

الزامات سیاست گذاری در عصر هم گرایی رسانه ها طراحی شده است.
او گفت: رســانه های جدیــد، ضرورت هــای جدیدی را ایجــاب می کنند 
و از جملــه این ضرورت ها، سیاســت گذاری و مقررات گذاری اســت. شــاید 
در مواردی سیاســت گذاری ها متناســب با پیشــرفت های تکنولوژیک نباشد. 
موضوع این نشســت مجازی، از این نظر موضوع تازه ای است، چراکه همواره 
سیاســت گذاری ها، در مقاطع مختلف نیازمند بازنگری و بحث و بررسی بوده 

است.
اکبرزاده جهرمی: بایــد معضلات اصلی برای هم گرایی رســانه ای را 

شناسایی کرد
در بخش بعدی این ســمینار مجازی، «سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی»، 
اســتادیار علوم ارتباطات دانشــگاه علامه طباطبائی، با اشاره به روند تاریخی 
ورود تلویزیون به ایران، جمع شــدن تلویزیون خصوصی، ساختارهای موجود 
در عرصه سینما، ویدئو، ممنوعیت ویدئو در دهه ۶۰، ساماندهی فضای ویدئو 
در دهه ۷۰ و تأســیس مؤسسه رسانه های تصویری و تولید سریال های شبکه 
نمایش خانگی، به انتقال صداوتصویر به بستر اینترنت و انحصار پهنای باند و 
در ادامه گسترش آن و ایجاد هسته ساترا در دوره مدیریت وقت محمد سرافراز 
بر صداوســیما پرداخت. او در ادامه به مطرح شدن اختلاف بین شورای عالی 
فضای مجازی و صداوســیما و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در این زمینه 
اشــاره کرد و سپس به بحث واگذاری فعالیت  در زمینه صوت و تصویر فراگیر 
به سازمان صداوسیما با فصل الخطاب مقام معظم رهبری و شکل گیری ساترا 

رسید.
اکبرزاده جهرمی به معضلات اصلی برای هم گرایی در این زمینه هم اشاره 
کرد و گفت: حدود و دامنه آنچه مشــمول صوت و تصویر فراگیر است، محل 
بحث است و اینکه تنظیم گر و سیاست گذار در همه جای دنیا، خودش ذی نفع 

نیست و بیرون ایستاده است.
رجبی فروتن: باید واقع بینانه با تحولات همراه شد

«ســعید رجبی فروتن»، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز در 
بخشــی از این سمینار با اشــاره به اینکه پیش از این معاونت امور سینمایی و 
سمعی و بصری و از ابتدای دهه ۹۰، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری 
را داشــته ایم که در عنوان آن بحث ســمعی و بصری دیده شــده بود و تا به 
امروز آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم، اســلاید و ویدئو مصوبه هیئت وزیران 
وجود داشته است، ضمن آنکه در کنار سازمان امور سینمایی، معاونت فناوری 
اطلاعات و رســانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم فعالیت 
داشــته که شاید ساترا، الگوگرفته از آن باشــد. او با اشاره به همپوشانی هایی 
که بعد از شــروع به کار ســاترا به وجود آمده، در صحبت های خود به تأخیر 

در مقررات نویســی در زمینه های مختلف مدیریتی با ارائه مصادیق اشاره کرد 
و به آسیب شناسی این رویه و امکان برخورد واقع بینانه با تحولات پرداخت.

رجبی فروتن با اشــاره به اینکه همواره در کشــور درباره قانون گذاری برای 
موضوعات جدید با تأخیر مواجه بوده ایم، گفت: همواره دسترســی ها فراهم 
می شــود و مردم از آن فناوری اســتفاده می کنند و وقتــی آن فناوری در حال 
توســعه است، مســئولان به دنبال کنترل و مدیریت آن هستند. برای سینما و 
ویدئو هم این موضوع اتفاق افتاد و با چند سال تأخیر مقررات گذاری آغاز شد.
او ادامه داد: در آیین نامه ســاماندهی و توســعه رسانه ها و فعالیت  های 
فرهنگی دیجیتال که در ســال ۸۹ توسط هیئت وزیران تصویب شد، مقرر شد 
تا مصادیق و نمونه های صوت و تصویر فراگیر را شورای عالی فضای مجازی 
روشــن کند و هنوز بعد از ۱۰ سال شورای عالی فضای مجازی این مصادیق را 
روشــن نکرده است. در این سال ها در دعوای صدا و سیما و دولت شاه کلیدی 
وجود دارد و آن مرجع قانونی تعیین حدود و ثغور صوت و تصویر فراگیر است 

که طبق این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است.
به گفته فروتن براســاس الگوهای جهانی بهتر اســت که نهاد تنظیم گر و 
رگولاتور غیر از نهادی باشــد که خود در این زمینه ذی نفع است. اگر این اتفاق 

بیفتد بسیاری از این چالش ها برطرف می شود.
غلامرضا موسوی: تکلیف بخش خصوصی را مشخص کنید

سیدغلامرضا موسوی، رئیس اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران، 
از دیگر کارشناســان این سمینار اظهار کرد: من نه با وزارت ارشاد هستم، نه با 
تلویزیون. مشــکل ما این است که ما به عنوان بخش خصوصی دقیقا بین دو 
تیغه  قیچی گیر افتاده ایم و مشکلی که من می خواهم مطرح کنم، طبیعتا یک 
مشکل صنفی است. مشکلی که با دوستان دارم این است که برادران بزرگوار، 
سروران ارجمند! قوانینی چندین سال است که دارد اجرا می شود و یک دفعه 
به جایی می رســیم که اصلا فرصت نشــده قوانین آن را هنوز اعلام کنند. در 
این شــرایط ما دچار دوگانگی می شویم. خارج از کشور هم این دوگانگی دیده 
خواهد شد و به نفع حاکمیت هم نیست. از نگاه تهیه کننده سینما، پلتفرم های 
اینترنتی ادامه  همان نمایش فیزیکی فیلم ها و پخش در شبکه نمایش خانگی 
اســت، اما حالا به جای اینکه کار ما به عنوان تهیه کنندگان بخش خصوصی 
تسهیل و ســاده تر بشود، دچار خلل شده اســت. در آخرین دیداری که من با 
معاون ساترا داشتم، گفتند که ما در زمینه پخش فیلم سینمایی براساس مجوز 
ساخت و نمایش سازمان ســینمایی عمل می کنیم اما در زمینه  سریال سازی، 
مجوز نمایش را باید از ما بگیرید. این دوگانگی اســت.  این تهیه کننده سینما و 
تلویزیون متذکر شــد: نباید به خاطر سه، چهار سریال شبکه خانگی که برخی 
دوســتان خوششــان نمی آمده و ما هم احتمالا خوشــمان می آید، همه چیز 
را به هم بریزیم.  موســوی گفت: آدم هایی که در ســاترا سریال ها را می بینند، 
همان آدم های قدیمی هستند که قبلا در شوراهای مختلف وزارت ارشاد هم 
بودند. من برای همین همیشــه نگران این هستم که این رفتار سیاسی است. 
امیدواریم مسئولان به نامه ۲۸ صنف خانه سینما و درخواست اتحادیه صنف 
تهیه کنندگان از شــورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی 
توجه کنند، چراکه فیلم و ســینما در یک جا باید بررسی بشود و اینکه نظارت 
بــر آن را دوگانه کنند، جواب نمی دهد. البته طبیعتــا وقتی ما برای تلویزیون 
سریال می سازیم، دوستان در خود تلویزیون بازبینی می کنند، اما ساترا طبیعتا 
مسائل دیگری را می خواهد ببیند.او در صحبت هایش با طرح موضوع نمایش 
فیلم های خارجی بــدون کپی رایت از پلتفرم ها از عــدم توجه به این حرکت 
اشتباه انتقاد کرد و نسبت به اشتباهات در درجه بندی سنی آثار شبکه نمایش 
خانگی نقطه نظراتی را مطرح کرد.موسوی همچنین درخواست کرد یا وزارت 
ارشاد مســئول بازبینی و اجازه نمایش شود یا یک شورای واحد در این زمینه 
تشکیل شود؛ چون از نظر موسوی تلویزیون رقیب نمایش خانگی است و اگر 

ساترا سریال ها را بررسی کند، ممکن است بازبینی این نهاد هدف دار باشد.
انصاری: معنای هم گرایی در بسیاری از کشورها، متفاوت از ماست

«باقر انصاری»، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در این سمینار مجازی 

با اشــاره به لزوم دســتیابی به فهم مشترک و مشــخص از عنوان «هم گرایی 
رســانه ای» گفت: این مبحث از نظر حقوقی محل تأمل است و در کشورهای 
مختلف، روش های مختلفی وجود دارد. رادیو و تلویزیون در کشور ما با رادیو 
و تلویزیون در کشورهای دیگر که آمده اند و پلتفرم ها را شبیه رادیو و تلویزیون 
خصوصــی کرده اند، فرق دارد و معنای هم گرایی در آن کشــورها متفاوت از 
ماست. بســیاری از کشــورهایی که رادیو و تلویزیون دولتی و عمومی دارند، 
تلاش نکرده اند که پلتفرم ها را شبیه رادیو و تلویزیون دولتی و عمومی بکنند و 

حرکت شان به سمت شبیه سازی رادیو و تلویزیون خصوصی است.
این استاد دانشــگاه همچنین در سخنان خود اســتفاده از قواعدی شبیه 
قواعد نظارت بر رسانه های سنتی در رسانه های مدرن را مورد بحث و بررسی 
قرار داد.انصاری با بیان اینکه در کشــورهای دیگر و اتحادیه اروپا پلتفرم های 
مختلف احکام و مصوبه های جداگانــه دارند و فعالان این حوزه هم تکلیف 
خــود را می دانند، گفت: در کشــور ما هنوز تعریف مشــخصی از پلتفرم های 
مختلــف و VODها نداریم. کشــورهای دیگر برای هرکــدام از این پلتفرم ها 
معیارهایی در نظر می گیرند. اگر رسانه  ای معیارهای مدنظر را داشت، زیر نظر 
رادیو و تلویزیون خصوصی فعالیت می کند. این مشــکل در کشور وجود دارد. 
شــبکه های اجتماعی و پلتفرم ها و صوت و تصویر فراگیــر را داریم و تا حالا 
نتوانسته ایم به یک هماهنگی برسیم. هر نهادی تعریف خود را از این عبارات 
دارد. بــه نظر من مهم ترین مقصر در این زمینه شــورای عالی فضای مجازی 
است. شــورای عالی فضای مجازی اختیارات قانونی را دارد؛ اما در این زمینه 
کار تخصصی انجام نمی دهد. در صورتی که باید سال ها پیش این اصطلاحات 
را تعریف می کــرد.او همچنین افزود: باید این بخش را شفاف ســازی کنیم و 
می توانیم از تجربه کشورهای دیگر بهره بگیریم. از جمله دغدغه های اصلی ما 
رعایت کپی رایت، نمایش موضوع خشونت و کودکان در فضای مجازی است. 
آیا نهادهــای فعلی و قوانین ما می توانند این مــوارد را برطرف کنند؟ ما نیاز 
به نهاد و مقررات جدید داریم.به اعتقاد انصاری نهاد سیاســت گذاری شورای 
عالی فضای مجازی است و در بحث رگولاتوری باید سندی ایجاد شود تا همه 
از آن تبعیت کنند، همچنین تشــکیلات مؤثر و مســتقل هم باید در این زمینه 
ایجاد شود. او تأکید می کند هم اکنون مرجعی که سند مؤثر داشته باشد و همه 
از آن پیروی کنند، وجود ندارد و همه نهادها به صورت جداگانه کارهای خود 
را پیش می برند. در صورتی که نمی توان همه موارد مربوط به فضای مجازی 

را در یک مرجع قانون گذاری کرد.
فرهمند: ســاترا برای اینکه بخش خصوصی دچار بلاتکلیفی نشود، ۲ 

اقدام انجام داد
 «وحید فرهمند»، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در پژوهشکده 
ارتباطات دانشــکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، دیگر سخنران 
این ســمینار بود که در سخنان خود با اشاره به روند تاریخی حرکت به سمت 
تأسیس ســاترا اظهار کرد: در پیوست حکم مدیریت دکتر سرافراز بر مدیریت 
سازمان صداوسیما، این سازمان موظف شد نهاد خدمات جامع صوت و تصویر 
فراگیر را بر بستر شبکه اطلاعات با حضوری مبتکرانه، فعال و اثربخش تشکیل 
دهد.  او ادامه داد: توقع من این اســت که جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور 
حتی اگر ما در سیاست گذاری دچار اشتباه باشیم، به طور خاص تعمق بیشتری 
داشته باشند و به ما کمک کنند. ما تلاش کرده ایم با نهادسازی، بازوی پژوهشی 
در کنار خود داشــته باشیم تا ضریب خطای ما به حداقل برسد. او گفت همه 
افرادی که در این ســمینار هســتند، دغدغه دارند؛ اما در اســتراتژی نگاه های 
متفاوتی به موضوع دارند. عملیات و عملکرد ساتراســت که می تواند قرائت 
صحیــح و قرائت غلطی را در ذهن مخاطــب و نقاد ما ایجاد کند؛ همان طور 

که درباره عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین چیزی وجود دارد.
 فرهمند گفت: همه کسانی که در جریان سیاست های ساترا قرار گرفته اند، 
حق دارند نقد کنند و ما را به چالش بکشانند و این حق طبیعی دوستان است؛ 
اما خیلی خوشحالم که بالاخره در کشور جریانی به راه افتاد که اتفاقات مثبتی 

را رقم زد؛ صرف نظر از اینکه عامل این اتفاقات کیست.

در سمینار مجازی «نهادهای مقررات گذار شبکه های نمایش خانگی و تلویزیون های اینترنتی» عنوان شد
شوراى عالى فضاى مجازى مصادیق صوت و تصویر فراگیر را تعیین کند

علیرضا  تابش:
 نمی توان بدون عزم ملی  به وظیفه  

تنظیم گری و تسهیل گری پرداخت
 «علیرضــا تابــش»، مدیرعامل بنیاد ســینمایی  �

فارابی،  در نشست شــورای عالی فضای مجازی با 
ارائه مقدمه ای از فعالیت های رســانه ای در عرصه 
صنعــت تصویر در کشــور گفت: امــروز که به  نظر 
مــن در ورود به عصر پســادیجیتال هســتیم، همه 
به نوعی تحــت  تأثیر این تحولات قــرار گرفته اند و 
محصــولات تصویری، نوع نظارت بــر این محتواها 
و نقش آفرینی بیشــتر بخش خصوصــی و خروج 
دولت از ســمت تصدی گــری در تولید به ســمت 
تسهیل گری، گام هایی بوده که در این سال ها تحت 
 تأثیر این تحولات برداشــته شده است. البته در این 
سال ها چالش هایی هم بین دســتگاه های نظارتی 
و دســتگاه های فرهنگی وجود داشــته و نمی شود 
آنهــا را کتمان کرد. او تصریــح کرد: من معتقدم این 
چند ضلع باید در قالب گفت و شنودها و مذاکراتی که 
دارند، بحث کارشناســی بکنند، چراکه این یک بحث 
سلیقه ای نیست. درواقع وقتی قانون کلیتی را ابلاغ 
می کنــد و ارجاع می دهد، ما باید در ذیل آن کار کنیم 
و گفت وشنود کارشناسی داشته باشیم و مصادیق آن 
باید در یک کارگروه متشکل از این جمع تشکیل شود 
و به گمانم هنوز هم راه هســت؛ یعنی پیشنهاد من 
همچنان بر این است که این اتفاق بیفتد.او سپس به 
تشریح انگاره های سنتی چالش پذیر پرداخت و گفت: 
چهار مؤلفه اصلــی در اینجا وجود دارد؛ یکی اینکه 
دولت را سیاســت گذار و در مقام متصدی می دانند. 
دیگر اینکه هنرمنــد را در مقام ســفارش پذیر (یا از 
بخــش خصوصی یا از بخش دولتی) قرار می دهند. 
از طرفی آثار هنری ســینمایی را به دو بخش تقسیم 
می کنند؛ «آثار فرهنگ ساز» یا هنری که الان بیشتر به 
آن آثار فاخر گفته می شــود و ایــن انتظار را در افکار 
عمومــی به وجود می آورند که نهادهایی مثل حوزه  
هنری، بنیاد سینمایی فارابی، سازمان اوج، صداوسیما 
و نهادهای این چنینی این آثار را تولید کنند. از طرفی 
یک نــگاه دیگر به آثاری می شــود کــه از آن تلقی 
«فرهنگ ســوز» (عامه پســند یا بازاری) می شــود... 
نگاه بعدی، متعلق به طیفی اســت که از معادلات 
اقتصــادی در عالم هنر فرار می کنــد و همین طور از 
فرهنگ کسب و کار در اقتصاد فرهنگ وهنر گریز دارد. 
 تابــش در ادامه و پس از طــرح مباحثی با موضوع 
ضرورت هــای تغییر نگرش به مدیریت رســانه ای و 
صنعت تصویر و تسریع تحول رسانه ای پس از بحران 
کرونا گفت: صنعت تصویر، سینما و رسانه برای آنکه 
وارد عصر پسادیجیتال بشــود، باید به صنایع مجاور 
نزدیک شود و به نوعی دولت از تصدی گری به سمت 

تسهیل گری حرکت کند. 
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 فرانک آرتا


